
بابا رفته بود مسافرت. داداشى گريه مى كرد. 
مامان به داداشى شير داد. امّا داداشى باز هم گريه كرد. 

مامان گفت: «دلِ داداشى،  براى بابا تنگَ شده.»
من گفتم: «كاش بابا زودتر برگردد!»

داداشى به طرف كُمد، عطسه كرد.
 من گفتم: «واى... باز يك عطسه ى جادويى!»

يك مرتبه، كت شلوار بابا از توى كُمد آمد بيرون.
داداشى خوش حال شد. جيغ زدوخنديد.

كت شلوار گفت: «سلام... من بابايى ام... از مسافرت 
برگشته ام.»

بابا رفته بود مسافرت. داداشى گريه مى كرد. 
مامان به داداشى شير داد. امّا داداشى باز هم گريه كرد. 

مامان گفت: «دلِ داداشى،  براى بابا تنگَ شده.»
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من و داداشي



من و مامان تعجّب كرديم. داداشى دست هايش را براى كت شلوار تكان 
داد.

من به كت شلوار گفتم: «نه...تو بابايى نيستى!»
كت شلوار گفت: «من بابايى ام! دست هايم راببين. اين هم پاهايم!»

مامان به كت شلوار گفت: «زرنگ خان، بيا يك كم با داداشى بازى كن!»
كت شلوارآمد و داداشى را بغل كرد. خواست با او كُشتى بگيرد. اما 

آستين هايش به هم گِره خورد. پاچه ها ى شلوارش هم رفت تو ي جيبش.
من گفتم: «حالا ديدى تو بابايى نيستى؟ 
دست هاى بابايى،  هيچ وقت به هم گِره 

نمى خورند.»
                من و داداشى فهميديم كه:

بعضى چيزها
 به هم شبيه  هستند. امّا 

با هم برابر نيستند.
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